
 .َ عاقلی در حال آمُسش تیزاوداسی بً دَ جىگجُی جُان بُد پیر كمانگیر

 .خُرد وطاوً كُچكی كً اس درختی آَیشان ضدي بُد، بً چطم می

 .رَد گذارد َ وطاوً می كطد، آن را در كماوص می جىگجُی اَلی تیزی اس تزكص بیزَن می

 .بیىد ضزح دٌد خُاٌد آوچً را كً می اس اَ می پیر كماندار

 .«ٌای درختان را َ ٌدف را بیىم، ابزٌا را، درختان را، ضاخً گُید: آسمان را می جىگجُ می

 .گُید: كماوت را بگذار سمیه، تُ آمادي ویستی می پیر كمانگیر

 .ضُد گذارد َ آمادي ی تیزاوداسی می پا بً پیص می جىگجُی دَمی 

 .«بیىم فقط ٌدف را می»گُید:  میبیىی ضزح بدي. جىگجُ  گُید: ٌزآوچً را می كماوگیز پیز می

 «.پس تیزت را بیىداس» دٌد:  پیزمزد فزمان می

 

گیزیتان درست خُاٌد  بیىید، وطاوً رامی عالی بُد. مُقعی كً تىٍا ٌدف»گُید:  وطیىد. پیزمزد می تیز صفیزكطان بز وطان می

 .حُاستان را بً ٌدف جمع كىید« بُد َ تیزتان بز طبق میلتان بً پزَاس درخُاٌد آمد.


